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صفحه 7
یکشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۳ 
۱۱ رجب ۱۴۴6 - شماره ۲۳77۰

پرسش و پاسخ

آثار جهاد و ترک آن
امام علی)ع( با تشــبیه جهاد به زره و سپر بر نقش حفاظتی آن 
تاکید کرده و می فرماید: »جهاد دری از درهای بهشت است که خداوند 
آن را بر افراد خاصی از بندگانش گشوده است،  و جامه تقوا و پاکی ها 
است که بر تن آنها پوشانده، و زره استوار الهی است که آسیب نبیند، 
و سپر محکم او است )که تیر بلا در آن ننشیند( هرکس جهاد را رها 
کند و ناخوشایند داند، خداوند جامه خواری بر تن او می پوشاند و فوج 

بلا بر سرش می کشاند و در زبونی و فرومایگی می ماند...«)1(
____________

1- نهج البلاغه، خطبه27

 شکست ناپذیری روحیه مقاومت 
و جهادی در ملت ها

»اگر ملتی مسلمان، روحش روح جهاد باشد... و اگر این سپر الهی را 
همواره در دست داشته باشند، دیگر ضربتی بر آنها کارگر نخواهد افتاد... 
ظاهراً علی)علیه السلام( از آن جهت جهاد را هم به سپر تشبیه کرده و 
هم به زره که برخی جهادها نوعی پیشگیری است و مانع ورود ضربت 
می شود، و بعضی دیگر شکل مقاومت و بی اثر کردن حملات را دارد.«)1(

____________
1- قیام و انقلاب مهدی)عج(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص90

مرگ در راه دفاع از مال 
ناموس و دین، شهادت است

قال النبی)ص(: »من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون 
اهله فهو شهید، و من قتل دون دینه فهو شهید«.

پیامبر اکرم)ص( فرمود: کسی که در راه حفظ مالش کشته شود، 
و کسی که در راه دفاع از اهل و ناموسش به قتل برسد، حکم شهید را 
دارد، و کسی که در راه دینش به شهادت برسد، شهید راه حق است.)1(

____________
1- مواعظ العددیه، آیت الله مشکینی)ره(، ص6

پرسش و  پاسخ های علوی
نفس شیطانی، فرمان دهنده به بدی

امام علــی)ع( در هنگامی که بر جنازه خوارج بعد از پایان جنگ 
می گذشت، فرمود: بدا به حال شما آن کس که فریبتان داد و به شما 

زیان رساند. 
عرض شد: ای امیرالمومنین! چه کسی فریبشان داد؟ امام فرمود: 
شیطان گمراه کننده و نفس فرمان دهنده به بدی، آنها را به آرزوهای 
پوچ فریبشــان داد و میدان گناهان را بر آنان فراخ گردانید و به آنان 
وعده پیروزی داد و آنگاه آنان را در کام آتش فرو برد.)بحارالانوار، ج 

33، ص 356(
پشتیبانی جبهه حق

از امام علی)ع( ســوال شد: یا اباالحسن! آیا تامین مخارج و هزینه 
جهاد واجب اســت یا امری مستحب اســت؟ امام فرمود: اگر جهاد 
واجب باشــد، به این معنا که برای مقابله با کافران کسی نباشد که 
دیگر مسلمانان را نیابت و حمایت کند، در این صورت نزد خدا ثواب 

یک درهم هزینه کردن، هفتصد هزار است. 
اما اگر جهاد مســتحب باشــد، به این معنا که فردی قصد آن را 
بنماید، ولی دیگران به جای او ســبقت گرفته باشــند و نیازی به او 
نباشــد، در این صورت یک درهم، هفتصد حســنه و ثواب دارد که 
هر حسنه صد هزار بار بهتر است از دنیا و هر آنچه در دنیا می باشد.

)مستدرک الوسایل، ج 11، ص 20(
توصیف فتنه ها در جامعه

امام علی)ع( در خطبه ای که در نهروان ایراد فرمود، چنین اظهار 
داشت: »ای مردم! این من بودم که چشم فتنه را درآوردم و جز من 
کسی جرات این کار را نداشت... مردی دیگر برخاست و عرض کرد: 

ای امیرالمومنین! 
از فتنه هــا برایمان بگو؟ حضرت فرمود: همانا فتنه ها هرگاه روی 
آورنــد، شــبهه انگیزند و چون از میان بروند آگاه و هوشــیار کنند. 
وقتــی می آیند حق و باطل را مشــتبه می ســازند و وقتی می روند 
شــناخته می شــوند. فتنه ها همچون گردبادهــا حرکت می کنند 
 و )در ســر راه خود( به شــهری برمی خورند و از شهری نمی گذرند

)مگر آنکه گمراهی و سردرگمی را به همراه دارند( بدانید که به نظر 
من وحشتناک ترین فتنه ای که بر شما می گذرد فتنه بنی امیه است.« 

)نهج البلاغه- خطبه 93(
زیاده خواهی خواص

طلحــه و زبیر در زمان خلافــت علی)ع( با اینکــه دارای ثروت 
فوق العاده ای بودند و آن ثروت ها را نیز در زمان خلافت خلفای قبل 
تهیه کرده بودند، چشمداشتی نیز به آن حضرت داشتند. روزی امام 
علی)ع( به آنان فرمود: دلیل اینکه شــما خودتان را برتر از دیگران 
می دانید چیست؟ عرض کردند: در زمان خلافت خلفای قبل مقرری 

ما بیشتر از دیگران بود. 
حضرت فرمود: در زمان پیغمبر)ص( مقرری شــما چگونه بود؟ 
عرض کردند مانند سایر مردم. امام علی)ع( فرمود: اکنون هم مقرری 

شما مانند مردم است. 
آیــا من از روش پیغمبر پیروی کنــم یا از روش خلفا؟ آنها چون 
جوابی نداشــتند عرض کردند: ما خدماتی کرده ایم و ســوابقی در 
اسلام داریم. حضرت فرمود: خدمات و سوابق من بنا به تصدیق خود 
شما بیشتر از همه مسلمین است و با اینکه فعلا خلیفه ام، هیچ گونه 
امتیــازی میان خود و فقیرترین مردم قائل نیســتم، و بالاخره آنان 
ظاهرا ساکت شدند و ناامیدانه برگشتند.)پایگاه تخصصی نهج البلاغه(

یاران فعلی و آینده امام علی)ع(
هنگامی که امام علــی)ع( از جنگ صفیــن مراجعت می نمود، 
شــخصی از اصحاب آن حضرت خدمت ایشان آمد و عرض کرد: یا 
علی! دوســت داشــتم برادرم هم در این جنگ بود و به فیض درک 

رکاب شما نائل می شد. 
حضرت در جواب وی فرمود: بگو او چه نیتی داشته است؟ آیا این 
برادر تو معذور بود و نتوانست بیاید و در جنگ شرکت کند؟ یا بدون 
هیچ عذری از شــرکت در جنگ خودداری کرد و نیامد؟ اگر معذور 
نبود و نیامد، بهتر همان که نیامد و اگر عذری داشته است و نتوانسته 
بیاید، ولی دلش و میلش با ما بوده و تصمیم داشــته که با ما باشد 

پس با ما بوده است. 
آن مرد عرض کرد: بله یا امیرالمومنیــن)ع(! این طور بود، یعنی 
نیتــش این بود که با ما باشــد. ســپس حضرت فرمود: بی شــک 
او در این صحنه با ما اســت و همراه ما خواهد بود کســانی که در 
 آینده می آیند و در پشــت پدران و در شــکم مادرانشــان هستند.

)نهج البلاغه، خطبه 12(

پدرانه های 
امـام علـی )ع( 

آیت الله مکارم شیرازی

امیرالمؤمنین )ع( یک الگوی تمام و کامل برای مرد 
و زن و برای هر قشــری از جامعه است، زندگی وی که 
آمیخته با زندگی نبی اکرم اســوه حسنه است، از میلاد 
تا شــهادت که از کعبه تا محــراب بود همه وهمه برای 
ما سرمشــق و الگو است، از جمله جنبه هایی که درباب 
زندگی امیرالمؤمنین با تمام فراز و نشیب های سیاسی آن 
دوران باید مورد توجه قرار گیرد جنبه ارتباط خانوادگی 
و بخصوص پدرانه های آن حضرت اســت ، این مســئله 
از جهتی اهمیت روزافــزون می یابد که امروزه پدران و 
همســران جامعه ما نیاز مبرم وجدی به داشتن الگویی 
دررابطه با خانواده دارند که خود بیشترین مسئولیت ها و 
دغدغه های اجتماعی زمان را برعهده داشته است، و در 
عین حال بهترین همســران و پدران برای خانواده خود 

بوده است.)1(
در این میان سفارش های امام علی)ع( به امام حسن 
مجتبی )ع( که )در قالب نامه ای( در هنگام بازگشــت از 
صفین نگاشــت، از جمله پدرانه های بارز آن حضرت به 

شمار می آید.)2(
ایــن نامه که از مشــهورترین نامه ها و وصایای امام 
امیرمؤمنان )ع( اســت؛رهنمودهای امیرالمؤمنین را در 
دســتگاهِ انسان شناسی و تربیتی اسلام به منصۀ ظهور 

امام علی )ع( این درس را به فرزند دلبندش میآموزد كه خود را میزان داوری برای دیگران قرار دهد؛ آنچه 
را برای خود میپسندد برای آنها بپسندد و آنچه برای خود نمیپسندد برای دیگران نپسندد. آنگاه از آفات 
اخلاقی مهمی؛ مانند خودبینی ســخن میگوید و خدمت به خلق را به عنوان یك زاد و توشه ای مهم برای 

آخرت میشمرد و نسبت به راه پر پیچ و خمی كه در مسیر آخرت است هشدار میدهد.

 زندگی چیزی جز تجربه نیست. اگر كسی از تجارب دیگران بهره بگیرد 
در اعمال آنها و نتایجی كه از عملشــان گرفتند دقت كند و در اخبار 
عبرت انگیزی كه از آنها به یادگار باقی مانده بیندیشد و در آثار بازمانده 
از آنان با دیده عبرت بین بنگرد، عمری به درازای تمام تاریخ بشریت 

پیدا میكند و گویی از روز اوّل خلقت آدم تا كنون زنده بوده است.

بهترین راه برای عبور از گردنه های سخت قیامت و مناسب ترین زاد و 
توشه برای لحظه های هولناك صحرای محشر، كمك به فقرا و احسان 
به نیازمندان اســت. این كار در حقیقت شبیه آن است كه این زاد و 
توشه را در دنیا تحویل آنها دهیم و آنها با خود حمل كنند و در قیامت 

تحویل ما دهند. آیا از این معامله پرسودتر و بهتر وجود دارد؟

 نامــه ۳۱ كــه از جملــه 
نامه هــای  طولانیتریــن 
است  نهج البلاغه  امام )ع(در 
یك دوره كامل درس اخلاق، 
تهذیب نفس، خودســازی، 
تربیت نفوس و سیر و سلوك 
از سی بخش  و  است  الیالله 

تشکیل میشود.

تمــام مواهب الهــی كه در 
دنیا نصیب انســان میشود 
زودگذرنــد؛  فرصت هــای 
امنیت،  تندرســتی،  جوانی، 
بلکه  فکر،  و  روح  آمادگــی 
عمر و حیات انســان همگی 
فرصت های زودگذری هستند 
كه اگر آنها را غنیمت نشمریم 
و بهره كافی نگیریم نتیجه ای 

اندوهبار خواهد داشت.

شبهه: قانون حجاب در كشور ما سبب می   شود كه مردم دچار عقده 
شوند. بر اساس قانون حجاب، میان پسرها و دخترها فاصله ایجاد شده 
و آنها از كودكی همدیگر را نمی   بینند و در بزرگســالی حقّ ارتباط با 
همدیگر را ندارند و این قوانین سختگیرانه، باعث می   شود كه در دل 
دختران و پسران ما عقدۀ داشتن روابط آزاد شکل بگیرد و همیشه 
مایل به آن باشند كه در موقعیّت خاصّی آن عقده را از دل خود خارج 
كنند؛ در حالی كه در كشورهای دیگر، دختران و پسران به شکل عادی، 
كارهای روزمرۀ خود را در كنار هم انجام می   دهند، با همدیگر به مدرسه 
یا گردش می   روند و مسئلۀ پوشش برای آنها اهمیّت و حساسیّت خاصّی 
ندارد و حتّی ممکن است همدیگر را به صورت برهنه ببینند؛ به همین 

جهت هیچ عقده   ای درون آنها شکل نمی   گیرد. 
به تعبیر دیگر، قانون پوشــش اسلامی بیش از آنکه آرامش   زا و 
كنترل كنندۀ غریزۀ جنسی باشد، موجب فعّال شدن و حساس شدن 
این غریزه می   شود. افرادی كه در قیدوبند قانون پوشش، پرورش پیدا 
می   كنند؛ در برابر كوچك ترین مواجهه    با فرد نامحرم یا عوامل محرّك 
دیگر، به سرعت تحریك می   شوند و هیچ   گونه سعۀ صدری از خود نشان 
نمی   دهند؛ امّا افرادی كه این مســائل برای آنها عادی شده است، در 
مواجهه با این موضوعات رفتارهای سبك سرانه از خود نشان نمی   دهند.

پاسخ : برای پاسخ به این شبهه به سه نکته اشاره می   کنیم:
نکتۀ نخست آن است که قانون پوشش اسلامی هیچ گاه باعث به وجودآمدن 
عقده در دل انسان   ها نمی   شود. قانون پوشش اسلامی، یک جزء از نظام کلان 
تربیت جنسی و جنسیّتی اسلام است که باید در کنار سایر قوانین، این مجموعه 
ملاحظه شود. یکی دیگر از مهم ترین بخش   های این مجموعه، قانون ازدواج است. 
بر اســاس قوانین اســلامی هرچند افراد از ابتدای سنّ تکلیف موظّف به 
رعایت ضوابط پوشش هستند، امّا چون در آغاز دورۀ جوانی به تشکیل خانواده 
و ازدواج تشویق می   شوند، می   توانند به غریزۀ جنسی خود پاسخ بدهند و بدین 

ترتیب هیچ گونه عقده   ای در آنها شکل نمی   گیرد. 

این آســیب در جوامعی شــکل می   گیرد که در کنار الزامی بودن پوشش 
حدّاکثری، راهی برای تأمین نیازهای جنسی در نظر گرفته نشده است. طبیعی 
است که اگر برای رفع نیازهای جنسی تدبیری اندیشیده نشود، انسان دچار 
حرص و طمع می   شــود. اسلام هیچ گاه نیازهای جنسی را سرکوب نمی   کند، 
بلکه بر تأمین نیازهای جنســی تأکید و توجّه دارد و در نهایت هدف اسلام، 

تأمین این نیازها به صورت متعادل و قانونمند و در چارچوب خانواده است.
نکتۀ دوّم آن اســت که حتّی اگر از موضــوع ازدواج صرف نظر کنیم، در 
جامعه   ای که تحریک   های بی   جهت بیرونی وجود نداشته باشد، عقده   های جنسی 
پدید نمی   آید.  عقده   های جنسی وقتی پدید می   آیند که محرک   های جنسی از 
قبیل فیلم   ها و تصاویر مستهجن به صورت گسترده در جامعه شیوع پیدا کند 
و میل جنســی بی   مورد، در مردان و زنان انباشته شود و از راه ازدواج مشروع 
پاسخی درخور، به آن داده نشود. شاهد عینی این مسئله، تجربۀ جوامع اسلامی 
در دهه   ها و سده   های گذشته است. مثلًا در کشور ما در دهۀ شصت و هفتاد، 
بــا اینکه ازدواج جوانان ایرانی در اوایل بلوغ انجام نمی   پذیرفت و محرک   های 
 جنسی هم به  شدّت و کثرت امروز نبود، باز هم عقدۀ جنسی در بین جوانان 

وجود نداشت. 
نکته ســوّم این است که عقدۀ جنســی در جوامعی که پوشش اسلامی 
ندارند نیز وجود دارد و این گمان، که در جوامع مدرن و آزاد، عقدۀ جنســی 
وجود ندارد مسلماً غلط است. مهمترین شاهد این مدعا، آمار بسیار زیاد تجاوز 
جنسی در کشورهای مدرن است که مسئله پوشش در آنها مراعات نمی   شود.  
سِــرّ این مســئله این است که قوای شهویهّ انسان، اشــباع   ناپذیر و نامحدود 
اســت. این قوا همانند تمایل انســان به خوردن و خوابیدن عمل می   کنند؛ 
یعنی همان طور که انســان هرچقدر غذای لذیذ بخورد، باز هم در وعده   های 
بعدی تمایل دارد که غذای لذیذ دیگری بخورد، قوای شــهویهّ انسان نیز بعد 
 از هــر تجربه   ای، به دنبال تجربۀ دیگری اســت و محدودیتّــی برای این قوّه، 

وجود ندارد. 

به همین دلیل، پس از شکســتن هر محدودیتّ، افراد به دنبال ردّکردن 
محدودیتّ   های دیگر می   روند و سرانجامی برای این مسیر، قابل تصوّر نیست. 
امروز در دنیای غرب به حدّی در این زمینه افراط شده است که انسان   ها سر 
از گرایش   های عجیب و غریب جنسی درآورده   اند که قابل ذکر و گفتگو نیست. 
با این حال عقده   های روحی و روانی برطرف نشده و آرامشی برای جوامع غربی 

به وجود نیامده است.
با دقّت در این مسئله روشن می شود که آنچه مشکل دنیای امروز است، 
مسئلۀ پوشش و حجاب نیست؛ بلکه مسئلۀ شدیدبودن و سیری ناپذیربودن 
قوای شــهویه انسان است؛ امّا راه حلّ این مشکل، آزادگذاشتن مسیر این قوا 

نیست؛ بلکه تنها راه حل آن، برقرارکردن حدّ تعادل است. 
حدّ تعادل، زمانی برقرار می   شود که محرک   های بی مورد جنسی از زندگی 
انسان   ها برچیده شوند و زمینۀ برطرف  کردن نیازهای جنسی افراد در چارچوب 

قانونی ازدواج فراهم شود. 
اگر چنین اتفّاقی برای جوامع بشــری بیفتد انسان   ها می   توانند به آرامش 
کامل برسند و در سایه این آرامش، در زمینه   های علمی و اقتصادی پیشرفت 
کنند و علاوه بر امور دنیوی به امور اخروی خود نیز رســیدگی کنند و خود 
را برای رهاشدن از حصار و تنگنای طبیعت آماده سازند و با عوالم ملکوتی و 

ذات ربوبی مأنوس شوند.
* محمدحسن وكیلی

حجاب و  انسان های عقده ای 

قوای شهویهّ انسان، اشــباع   ناپذیر و نامحدود 
اســت. این قوا همانند تمایل انسان به خوردن 
و خوابیــدن عمل می   كنند؛ یعنی همان طور كه 
انســان هرچقدر غذای لذیذ بخورد، باز هم در 
لذیذ  دارد كه غذای  تمایــل  بعدی  وعده   های 
دیگری بخورد، قوای شــهویهّ انسان نیز بعد از 
هر تجربه   ای، به دنبال تجربۀ دیگری اســت و 

محدودیتّی برای این قوّه، وجود ندارد.

آنچه مشکل دنیای امروز است، مسئلۀ پوشش و حجاب 
نیست؛ بلکه مسئلۀ شدیدبودن و سیری ناپذیربودن 
قوای شهویه انسان اســت؛ امّا راه حل این مشکل، 
آزادگذاشتن مسیر این قوا نیست؛ بلکه تنها راه حل 

آن، برقراركردن حدّ تعادل است.

اســلام »تن پروري« به معناي »نفس پروري« و شهوت پرستي را شدیدا 
محکوم کرده اســت ، امــا پرورش بدن به معني مراقبت و حفظ ســلامت و 
بهداشــت را از واجبات شمرده است و هر نوع عملي که براي بدن زیانبخش 

باشد ، حرام شمرده است.... 
ممکن است افرادي میان »پرورش بدن« که امري بهداشتي است و 
»تن پروري« به معني نفس پروري که امري اخلاقي است فرق نگذارند 
و خیال کنند که اســلام با تن پروري مخالف اســت ، با بهداشت بدن 
مخالف اســت ، پس لاقیدي در حفظ سلامت و بلکه کارهایي که مضر 
به بهداشــت و سلامت بدن اســت از نظر اسلام کار اخلاقي است. این 
اشتباهي فاحش و خطرناک است. تقویت و سلامت بدن و بهداشت آن 

کجا و تن آساني و تن پروري کجا؟ 
* استاد مطهری ، انسان در قرآن ، صص ۳6 و ۳5 .

تن پروري یا پرورش بدن؟

رسانده است؛ لذا شایسته است ابعاد و زوایای این منشور 
عرفانی و اخلاقی و خودسازی، بیش از پیش مورد تدقیق 

و واکاوی قرار گیرد.)3( 
اجمالی ازپدرانه های حضرت علی )ع(

 در نامه 31 نهج البلاغه 
ایــن وصیّت نامه که از جمله طولانیترین نامه های 
امام )ع(در نهج البلاغه است، یک دوره کامل درس اخلاق، 
تهذیب نفس، خودسازی، تربیت نفوس و سیر و سلوک 

الیالله است و از سی بخش تشکیل می شود.)4(
امــام )ع( در بخش اوّل، خود و فرزندش را به عنوان 
نویســنده نامه و مخاطب آن با عباراتی بسیار پرمعنا که 

با روح مجموع نامه هماهنگ است معرفی می کند.)5( 
در بخش دوم، نامه را به عنوان وصیّت پدری دلسوز 
و پــر محبّت برای فرزندی که شــدیدا مورد علاقه پدر 
اســت می نگارد.)6( در بخش سوم تا بخش دهم، وصیّت 
به تقوا، بررســی تاریخ پیشینیان، توصیه به احتیاط در 
همه امور و تفقه در دین و شکیبایی در برابر مشکلات و 
توکل بر خداوند و ســپردن کارها به دست او و توجّه به 
این حقیقت که قلب و روح جوان آماده پذیرش هر گونه 
تعلیماتی اســت و تأکید بر این معنا که پدرت تجربیات 
عمر خود را بدون زحمت در اختیار تو میگذارد و سپس 
توصیه به آشــنایی هر چه بیشتر با کتاب خدا و حلال 
و حرام الهی و ســرانجام اقتدا کردن به سنّت صالحات 
پیشــین و لزوم پرهیز از شبهات.)7( در بخش یازدهم تا 
بخش بیستم نخست از فزونی مجهولات انسان در برابر 
معلومات و هشدار نســبت به هر گونه انحراف از حق و 
تأکید بر پیروی از پیامبر اسلام )صلی الله علیه و آله( و 
اینکه هیچ کس بدون تأســی به او به جایی نمی رسد، 
ســپس تأکید بر مسئله توحید و شرح بخشی از صفات 
خداوند و آنگاه ترســیم ناپایداری دنیا با ذکر یک مثال 

زیبا سخن می گوید.)8( 
امــام علی )ع(آنگاه ایــن درس را به فرزند دلبندش 
میآمــوزد که خود را میزان داوری بــرای دیگران قرار 
دهد؛ آنچه را برای خود می پســندد برای آنها بپسندد و 
آنچه برای)9( خود نمی پسندد برای دیگران نپسندد. آنگاه 
از آفات اخلاقی مهمی؛ مانند خودبینی سخن می گوید 
و خدمت به خلق را به عنوان یک زاد و توشــه ای مهم 
برای آخرت می شمرد و نسبت به راه پر پیچ و خمی که 

در مسیر آخرت است هشدار می دهد.)10( 
 حضرت علــی )ع( از اهمیت دعا و اینکه کلید همه 
خیرات و برکات اســت به طور مشروح سخن میگوید و 
هدف آفرینش انسان را که همان زندگی جاویدان آخرت 
است نه چند روزه زندگی بی حاصل دنیا، برای فرزندش 
روشن میسازد.)11(  سپس در بخش بیست ویکم تا سی ام 
یاد مرگ را وســیله بیداری می شمرد و از پیمودن راه 
دنیا پرستان بر حذر می دارد، از گذر سریع و ناخواسته عمر 
سخن میگوید و راه های تهذیب نفس و پرهیز از آرزوهای 
دور و دراز را نشان میدهد و در ضمن، یک سلسه مسائل 

مهم اخلاقی را بر میشمرد و بر آن تأکید میکند.)12( 
آنگاه از طرز معاشرت با برادران دینی سخن میگوید 
و نکات مهمی را در این زمینه یادآور میشــود. بر حفظ 
حقوق مردم و نیکی به برادران مســلمان تأکید میکند. 
ســپس اندرزهای مهمی در زمینه حریص نبودن برای 

به دست آوردن روزی بحث میکند. )13(
پس از آن، بخشــی از مسائل مهم مربوط به حفظ 
حرمــت زنان و رفتار صحیح با آنها را یادآور میشــود. 
سپس از مسائل مربوط به مدیریت زندگی و تقسیم کار 
در میان افراد سخن میگوید و سرانجام با توصیه به سپردن 
خویشتن به خدا و درخواست خیر دنیا و آخرت از او، نامه 

را پایان میدهد.)14( 
با این تفاسیر می توان دریافت تا چه حد محتوای این 
نامه از نظر تربیت نفوس، فوق العاده دارای اهمّیّت است.)15( 

کمک به نیازمندان؛ جواز عبور از صراط
بی شک هر کس که خواستار شمول عنایت پروردگار 
مهربان نسبت به خویش است، باید به کمک مستمندان و 
بیچارگان بپردازد و اگر از این مرحله بالاتر رود و از آنچه 
خود بدان نیازمند است ایثار کند، بدون شک عنایت ویژه 
خداوند شاملش می گردد.)16(  برای روشن تر شدن اهمّیّت 
ویژه کمک به نیازمندان، بایــد به کلام نورانی حضرت 
علی )ع( اشــاره کرد که در این نامه خطاب به فرزندش 
چنین می فرمایــد: » فرزندم! گردنه هــای صعب العبور 
و خطرناکــی در پیش رو داری، )که بــرای عبور از آن 
گردنه ها( سبکباران حالشان به مراتب بهتر از سنگین باران 

است و کُندروها حالشان بسیار بدتر از سرعت کنندگان 
میباشد. بدون شک سرانجام انسان، به بهشت یا جهنّم 
وارد میشــود؛ بنابراین، پیش از آنکه به آن جهان کوچ 
کنی، برای خود وســایلی آماده کن، و منزلی را پیش از 
ورود مهیّا نما؛ زیرا پس از مرگ عذری پذیرفته نیست و 

راه بازگشتی به دنیا وجود ندارد«.)17(

امام )ع( در این قسمت از وصیّت نامه نورانی خود به 
مسئله سفر طولانی و پر خوف و خطر قیامت اشاره کرده 
و مســیر راه را به دقت روشن ساخته و وسیله نجات را 

یادآوری می کند.)18( 
بدیهی است برای عبور سالم از گردنه های صعب العبور 
باید بار خود را سبک کرد و به سرعت گذشت، زیرا در این 
گونه گردنه ها ممکن است راهزنان و یا حیوانات درنده نیز 

وجود داشته باشند.)19(
آری منزلگاه های این عالم قابل بازگشــت نیســت، 
همان گونه که فرزند ناقص هرگز به رحم مادر برای تکامل 
بیشــتر باز نمیگردد و میوه ای که از درخت جدا شد به 
شــاخه بر نمیگردد، کسانی که از این دنیا به عالم برزخ 
میروند نیز امکان بازگشت به دنیا را ندارند. برزخیان نیز 
هنگامی که به قیامت منتقل شوند هرگز نمی توانند به 

عالم برزخ بازگردند و این هشــداری است به همه ما که 
بدانیم ممکن اســت در یک لحظه همه چیز تمام شود، 
درهای توبه بسته شود و راه تحصیل زاد و توشه مسدود 

گردد و با یک دنیا حسرت، چشم از جهان بپوشیم.)20( 
حال بهترین راه برای عبور از این گردنه های سخت و 
مناسبترین زاد و توشه برای لحظه های هولناک صحرای 
محشــر، کمک به فقرا و احســان به نیازمندان اســت. 
این کار در حقیقت شــبیه آن اســت که این زاد و توشه 
را در دنیــا تحویل آنها دهیم و آنها با خود حمل کنند و 
در قیامت تحویل ما دهند. آیا از این معامله پرســودتر و 

بهتر وجود دارد؟)21(
فرصت سازی نه فرصت سوزی

امیرمؤمنــان علــی )ع( در فرازی دیگــر ، در ضمن 
وصایایی که به فرزند دلبندش امام مجتبی )ع( می کند 
ۀً؛ به سراغ  و می فرماید:»باَدِرِ الفُْرْصَۀَ قَبْلَ أنَْ تکَُونَ غُصَّ
استفاده از فرصت برو )پیش از آنکه از دست برود و( مایه 

اندوه شود«.)22( بنابراین منظور از فرصت، آماده شدن کامل 
اســباب کار خوب است مثل اینکه تمام مقدمات جهت 
تحصیل علم برای کسی فراهم شود؛ هم تن سالم دارد، 
هم هوش و استعداد، هم استاد لایقی آماده تدریس او و 
هم فضای آموزشی خوبی در اختیار اوست که در عرف، 
نــام آن را فرصت می گذارنــد و از آنجایی که فرصت ها 
ترکیبی از عوامل متعددی است و هر کدام از این عوامل 
ممکن است بر اثر تغییراتی زائل شود، از این رو فرصت ها 

زودگذرند.)23(  
لذا فرصــت به معنای فراهم بــودن مقدمات برای 
رسیدن به یک مقصد است؛ گاه انسان مقصد مهمی دارد 
و مقدماتش فراهم نیست؛ ولی ناگهان در یک لحظه فراهم 
می شــود که باید بدون فوت وقت از آن لحظه استفاده 
کند و خود را به مقصد برســاند که اگر غفلت کند و از 
دست برود چه بسا در آینده هرگز چنان شرایطی برای 

رسیدن به مقصد فراهم نگردد.)24(
 فرصت مانند بادها و نســیم های موافقی است که 
به ســوی مقصد می وزد که اگر کشــتی بادبانی از آن 
اســتفاده نکند ممکن است ســاعت ها و روزها بر سطح 
دریا بماند و مایه غصه و اندوه شــود.)25(  به همین دلیل 
روایات فراوانی در باب »اغتنام فرصت« آمده اســت و به 
ما دســتور داده اند فرصت ها را غنیمت بشمریم، چرا که 
ترک آن اندوهبار است.)26( به هر حال تمام مواهب الهی 
که در دنیا نصیب انسان می شود فرصت های زودگذرند؛ 
جوانی، تندرستی، امنیت، آمادگی روح و فکر، بلکه عمر 
و حیات انسان همگی فرصت های زودگذری هستند که 
اگر آنها را غنیمت نشمریم و بهره کافی نگیریم نتیجه ای 

اندوهبار خواهد داشت.)27( 
تجربه را، تجربه کردن خطاست

مهم ترین محصول عمر انســان »تجَاربِ« اوســت 
تجاربــی که می تواند برای زندگی بهتر و جهاد بیشــتر 

و تکامل فزون تر راهگشــا باشد.)28(  ولی یک انسان مگر 
چقدر می تواند در عمر کوتاه خود تجربه کند؟ بیســت 
ســال؟پنجاه سال؟ هشتاد سال؟ تازه اگر در کوران های 
شدیدی که میدان تجربه اســت قرار گیرد و عمر او به 

صورت یکنواخت نگذرد.)29( 
حال اگر بتوانیم تجربیات همه انسان ها را که در یک 
عصر زندگی می کنند یک جا جمع کنیم و از آن بالاتر 
تجارب همه انســان ها را در تمام قرون و اعصار دریابیم 

مسلّماً مبدأ معرفت و آگاهی بسیار عظیمی است.)30(
اهمیّت تاریخ از این نظر روشنتر می شود که بدانیم 
کمتر حادثه ای در زندگی امروز می توان یافت که نمونه، 

یا نمونه هایی از آن در گذشته واقع نشده باشد.)31(
لــذا اگر آن شــاعر دانشــمند از خدا عمــر دوباره 

می خواست و می گفت: 
مرد خردمند پسندیده را / عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن/ با دگری تجربه بستن به کار

باید بــه او متذکر شــد: »تجربــه را تجربه کردن 
خطاست«؛ بلکه اگر تاریخ را دقیقاً بررسی کند عمر دوباره 
که سهل است عمر صد باره و هزار باره به تو داده می شود!
و چــه زیبا فرمــود امیرمؤمنــان علی )ع(به فرزند 
گرامي اش امام حسن مجتبی )ع(: »ای بنَُیْ! إنیِّ وَإنْ لمَْ 
رْتُ عُمُرَ مَنْ کانَ قَبْلیِ، فَقَدْ نظََرتُ فی أعمالهِِمْ،  اکُنْ عُمِّ

رتُ فی أخَبارهِِمْ، وَسِــرْتُ فــی آثارهِِمْ، حَتّی عُدْتُ  وَفَکَّ
رْتُ مَعَ  کَاحَدِهِمْ، بلَْ کَأنیِّ بمِا إنتَْهی الیَّ مِنْ امُورهِِم قَدْ عُمِّ
اوَّلهِِمْ الی آخِرِهِم؛ فرزندم! من اگر چه تمام عمر پیشینیان 
را نداشــته ام، ولــی در اعمال آنها نظــر افکنده ام و در 
اخبارشان اندیشه نمودم و در آثارشان سیر کردم ،آنچنان 
که گویی یکی از آنان شده ام، بلکه گویی به خاطر آنچه 
از تاریخ زندگی آنها به دســت من رسیده، با همه آنها از 

آغاز تا آنجا من عمر کرده ام«.)32(
اشارۀ آن حضرت به این است که زندگی چیزی جز 
تجربه نیســت. اگر کسی از تجارب دیگران بهره بگیرد، 
در اعمال آنها و نتایجی که از عملشان گرفتند دقت کند 
و در اخبار عبرت انگیزی که از آنها به یادگار باقی مانده 
بیندیشــد و در آثار بازمانــده از آنان با دیده عبرت بین 
بنگرد، عمری به درازای تمام تاریخ بشریت پیدا می کند 
و گویی از روز اوّل خلقت آدم تا کنون زنده بوده است.)33(
 بنابراین، اگر شــخضی بتواند از پنجاه سال تجربه 

دیگری اســتفاده کند مثل این اســت که پنجاه ســال 
برعمر آن فرد افزوده شــده اســت؛ حال اگر تاریخ هزار 
ســاله گذشتگان را با دقت مطالعه کند، عوامل پیروزی، 
ترقی و تکامل و همچنین اسباب شکست، انحطاط و عقب 
ماندگی آنها را به دقت بررسی نماید، گویا هزار سال بر عمر 
او افزوده شده است. زیرا تجربه، محصول زندگی انسان 
اســت.)34(  لذا امام علی )ع( در این وصیت نامه ارزشمند 
میفرمایــد: همراه گذشــتگان و در بین آنها نبودم ولی 
حــالات و تاریخ آنها را مطالعه کردم و خوب و بد آنها را 
دیدم و تلخ و شیرینشان را چشیدم، به گونه ای که بر اثر 
مطالعه تاریخ آنان، گویا از ابتدای خلقت آدم تا به امروز 
عمر کرده ام.)35( خلاصه زندگی انسان، تجربه است و چه 
بهتر که آدمی از تجربه گذشــتگان بهره بگیرد؛ نه اینکه 
به قول شــاعر دو بار عمر کند، یکی را تجربه بیندوزد و 

در عمر دوباره از تجربه هایش استفاده کند.)36(
بهتر این اســت که انســان به جــای آنکه خودش 
اشــتباهات را تجربه کند و به نتایج تلخ آن برســد، از 
سرنوشت دیگران که وضع مشابهی با او داشته اند، عبرت 
گیرد و تجربه بیندوزد. چنین کسانی به فردی می مانند 
که خانــه ای در مجاورت باغ بزرگی دارند، مشــکلات 
نگاهداری باغ، بر عهده دیگری است، ولی هوای لطیفش 
نصیب او می شود.)37( و چه آیت و نشانه ای از این روشن تر 
که ما به مســائل مهم و سرنوشت سازی آشنا شویم، بی 

آنکه نیاز به تجربه شخصی داشته باشیم.)38(
غریب کیست و راه نجاتش چیست؟

انسان در وطن علاقه های فراوانی دارد که در مسائل 
مادی و معنوی از آنها بهره می گیرد و احســاس تنهایی 
نمی کند چون در وطن خویش اســت و در مشــکلات 
بدون پناه نیســت، آرامش خاطر دارد و احساس امنیت 
مــی کند؛ ولی در غربت و دوری از وطن همه اینها را از 
دســت می دهد، خود را تنهای تنها می بیند؛ بدون یار 

و یاور و بــی پناه و بدون آرامش.)39( امام )ع( در گفتاری 
بســیار کوتاه و پرمعنا به اهمیت دوست اشاره کرده و به 
فرزند دلبندش امام حسن مجتبی)ع( فرمود:»الغَْریبُ مَنْ 
لیَْسَ لهَُ حَبیبٌ؛غریب کسی است که دوستی ندارد«.)40(

در حقیقت آنچه انســان را از غربت بیرون می آورد 
محبّت است و کســانی که محروم از محبّت دوستانند 
تنهای تنهایند. این غربت از عوامل مختلفی سرچشــمه 
میگیرد؛ گاه کبر و غرور و خودبرتربینی است که مردم 
را از انسان می راند و گاه حسادت هاست و گاه بی وفایی ها 

و عوامل دیگر است.)41(
بنابراین برای اینکه از غربت بیرون آییم راهی جز این 
نیســت که این گونه رذایل را از خود دور کنیم و جاذبه 

اخلاقی ما دوستان خوبی را فراهم سازد.)42(
اضافه بر اینها، انســان دارای روح اجتماعی است و 
جوامع بشــری در ســایه همین روح به وجود آمده.)43( 
به همین دلیل انســان پیوسته تلاش و کوشش میکند 
دوستان بیشتر و بهتری پیدا کند و آنها که علاقه به انزوا 
دارند و از انتخاب دوســت عاجزند در واقع بیمارند. حال 
اگر دوســتانش را از دست دهد گرفتار حالتی می شود 
که گویی بخشی از وجود خود را از دست داده است.)44( 
پیام این کلام حکمت آمیز این اســت که هر مسلمانی 
باید بکوشد دوستان بیشتری برای خود فراهم کند ولی 
مسلم است که هر کسی شایسته دوستی نیست بلکه باید 
دوستانی انتخاب کرد که کمک بر دین و دنیا باشند.)45(

با چه کسانی همنشینی کنیم؟
می گویند بهترین دلیل بــر امکان چیزی وقوع آن 
است؛ حال مشاهده نمونه های عینی که معاشرت با بدان 
سرچشــمه انواع انحرافات اخلاقی می شود و معاشرت 
با نیکان در پاکســازی روح و جان انســان اثر میگذارد 

غیرقابل انکار است.)46(
بسیار دیده شده است که سرنوشت افراد خوب و بد، 
بر اثر معاشــرت ها بکلّی دگرگون شده و مسیر زندگانی 
آنها تغییر کرده است؛ چرا که افراد، آگاهانه یا ناخودآگاه، 
آنچه را در دوســتان و نزدیکان خود می بینند، حکایت 
میکنند؛ افراد شاد به طور ناخودآگاه شادی در اطرافیان 
خود می پاشند و »افسرده دل افسرده کند انجمنی را«.)47(
افراد مأیوس، دوستان خود را مأیوس و افراد بدبین، 
همنشینان خود را بدبین بار می آورند، همچنین مشاهده 
بــدی و زشــتی و تکرار آن، از قبــح آن می کاهد و نیز 
تأثیر تلقین در انســان ها غیر قابل انکار است؛ و دوستان 
بد همنشــینان خود را معمولًا زیر بمباران تلقینات می 
گیرند)48(  این گونه است که در احادیث اسلامی، تعبیرات 
فراوان و پرمعنایی در زمینه تأثیر و تأثرّ دوستان از یکدیگر 

و شباهت اخلاقی آنها با هم ذکر شده است.)49(
از جمله حدیثی کوتــاه از امام علی )ع( در نامه 31 
رِّ تبَِنْ  فرمود:»قارِنْ اهْلَ الخَْیْرِ، تکَُنْ مِنْهُمْ، وَباینِْ اهْلَ الشَّ

عَنْهُمُ؛ با نیکان قرین و همنشین باش تا از آنها شوی! و 
از بدان جدایی اختیار کن تا )از بدي ها( جدا شوی!«)50(

اشــاره آن حضرت به این است که تأثیر مجالست و 
همنشینی غیر قابل انکار است؛ همنشینی با بدان انسان 

را بدبخت و با نیکان ، خوشبخت می کند.)51(
سریع توبه کنید!

پدیده ای به نام »تسویف؛یعنی امروز و فردا کردن« 
از جمله موارد شایع در مسیر انجام توبه است؛گاهی فرد 
مرد عمل نیست و وجدانش هم قانع نمی شود که بگوید 
مرد عمل نیستم، لذا به پدیده تسویف پناه می برَد.یا مرد 
ترسویی اســت ولی نمی خواهد بگوید می ترسم لذا به 

تسویف پناه می برَد.)52(
تسویف پوششی است برای نقطه ضعف های مختلف 
انســان که روی همه آنها پرده می کشــد و خودش را 
فریب می دهد که من مرد عملم، امّا امروز دیر نمی شود 
و فردا انجام می دهم.)53( فی المثل کسی که اهل شهوت 
و هوی و هوس اســت وقتی او را نصیحت می کنند که 
توبه کند تحت تأثیر قرار می گیرد، ولی خودش را فریب 
می دهد و می گوید توبه می کنم! امّا توبه را به امروز و 
فردا میاندازد.)54( این چالش خطرناک، هم دنیای انسان 
را خراب می کند و هم آخرت انسان را، زیرا هر کار خوبی 
را به او پیشــنهاد کنی می گوید إن شاء الله در آینده و 

معلوم نیست این آینده کی فرا می رسد.)55(
از این جهت در بسیاری از روایات توبه آمده است که 
باید در توبه از گناه، تعجیل کرد و از »تســویف « یعنی 
بــه عقب انداختن آن پرهیز نمود؛ مبادا آثار گناه در دل 
بماند و با گذشت زمان تبدیل به یک خلق و خو شود.)56(

امیرمؤمنان )ع(در این وصیت نامه می فرماید: »إنِْ 
وْبۀَِ؛ هر وقت مرتکب  لْ مَحْوَهَــا باِلتَّ قَارَفْتَ سَــیئَۀً فَعَجِّ
گناهی شــدی هرچه سریع تر آن را به وسیله توبه محو 

کن« )57(
البتّه با توجّه به اینکه امام مرتکب گناهی نمی شود، 
منظور در اینجا تشــویق دیگران به توبه است.)58( لذا آن 
حضرت به مؤمنان هشدار داده شده است که در مسئله 

توبه از تأخیر و تسویف بپرهیزند.)59(
 از: پایگاه اطلاع رسانی
دفتر آیت الله مکارم شیرازی)با تلخیص(
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